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اصلاً تو
كي هستي؟

آقاي سرشلوغيان مثل هميشه گرفتار بود 
و انواع و اقسام كارها ريخته بود روي سرش. 
ــرف مي دويد و به  ــرف و آن ط ــي اين ط ه

كارمندهايش دستور مي داد:
ـ زود باشين! ديگه وقتي نمونده. يالاّ، كارها 
رو تمام كنين! زودتر حسابها رو چك كنين.

ــوع راه نده.  ــر! ديگه ارباب رج ـ آهاي پس
الان كه وقت مراجعه نيس! چند ساعت ديگه 

سال تحويل مي شه.
ـ مهندس! پرونده ها رو بفرست بره بالا. اين 
ساعتهاي آخر، اين جا نبايد پرونده اي مونده 

باشه.
ـ خانم! شمارة شركت «قُزبيت»  رو بگير، 
ببينم چرا جنسهاي بنجل براي ما فرستاده. 
مگه نمي دونه چند ساعت ديگه سال تحويل 

مي شه و ما وقت اين كارها رو نداريم؟!
ــازه واردي افتاد كه  ــرد ت ــه م ــش ب نگاه

پرونده اي توي دستش بود.
ـ چيه آقا! چكار داري؟

 ـمي خواستم اين پرونده رو برام امضا كنين.
ـ اي آقا! الان كه وقت اين كارا نيست. برو 

بعد از سيزده بيا!
ـ آقا! تو رو خدا. فقط يه امضا مي خوام.

ـ عزيز من! مگه نمي بيني سرم شلوغه! برو 
ــيزده. آهاي پسر! آقا را به بيرون  تا بعد از س

راهنمايي كن.
پيرزني در اتاقش را زد:

ــرم  ــد! نه بفرماييد! كار دارم. س ـ بفرمايي
شلوغه.

ـ ننه جون! من زياد وقتتو نمي گيرم. فقط 
ــرياش رو  اين پروندة منو نيگا كن، كم و كس

بهم بگو.
ــرو بعد از  ــادر. وقت ندارم. ب ــه م ـ نمي ش

سيزده بيا.
تلفنش زنگ زد. گوشي را برداشت.

ـ بله؟ بفرماييد! چي جلسه؟ ساعت چند؟ 
باشه خودمو مي رسونم. ولي ساعت پنج نه!

جلسه رو بندازين ساعت شش و نيم.

ــي را گذاشت. چشمش به جوان تر و  گوش
ــه اي افتاد كه روبه رويش  تميز و خوش قياف

ايستاده بود.
ــتش گرفته بود و داشت  ــاخه گلي دس ش

لبخند مي زد. عصباني شد.
ـ چرا مي خندي؟ منو مسخره مي كني؟

ــرض مي كنم  ــلام ع ــار دارين! س ـ اختي
خدمت شما!

ــرو بعد از  ــت ندارم. ب ــلام. وق ـ عليك س
سيزده بيا!

ــن الان پيغامم رو به  ـ ولي من بايد همي
شما بدم.

ــيزده.  ــود! وقت ندارم. برو بعد از س ـ بيخ
آهاي پسر! بيا آقا رو به بيرون راهنمايي كن!

ــد. كيفش را برداشت و با عجله از  بلند ش
اتاق خارج شد. جوان دنبالش دويد.

ـ صبر كن جناب رييس!
برگشت و گفت: «مگه نمي گم وقت ندارم؟»

ــينش را  ــدو به خيابان رفت. ماش و بدو ب
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روشن كرد، گاز داد و دور شد. كنار آرايشگاه 
نگه داشت. پياده شد. وقتي مي خواست وارد 
ــود، جوان خوش تيپ را كنار  ــگاه ش آرايش

آرايشگاه ديد.
ــمجي! مگه  ـ اِ... اِ... اِ... جوون تو چه قدر س

نگفتم برو بعد از سيزده بيا؟
ــد و نفس زنان گفت: «ولي  جوان با لبخن

بعد از سيزده خيلي دير مي شه.»
ــوان را بدهد، وارد  بدون اين كه جواب ج
ــد. توي آرايشگاه كيپ تا كيپ  آرايشگاه ش
ــمكي به آرايشگر  مشتري نشسته بود. چش
ــتري زير دستش را از  ــگر فوراً مش زد. آرايش
روي صندلي پايين آورد و آقاي سرشلوغيان 
را روي صندلي نشاند. سرو صداي مشتريها 
ــگر گفت: «جناب آقاي سر  بلند شد. آرايش
شلوغيان وقت قبلي داره. شماها اگر ديرتون 

مي شه، مي تونين برين يه آرايشگاه ديگه.»
جوان وارد آرايشگاه شد. آقاي سرشلوغيان 
ــون من  ــو چي از ج ــه بچه، ت ــت: «آخ گف

مي خواي؟»
ـ اومدم پيغاممو خدمتتون عرض كنم.

ـ خب بگو.
ــر و  ــوان آمد حرفي بزند، دوباره س تا ج
صداي مشتريها بلند شد. چند تا از مشتريها 
ــوان هم مي خواهد  ــه خيال اين كه آن ج ب
ــدند دست و پاي او  توي نوبت بزند، بلند ش
را گرفتند و به بيرون پرتش كردند. آرايشگر 
ــلوغيان را  فوري ترتيب موهاي آقاي سرش
داد. آقاي سرشلوغيان يك چك پول گذاشت 
ــگر و بدون خداحافظي از  كف دست آرايش

آرايشگاه رفت بيرون.
توي خيابان چشمش به جوان افتاد. جوان 
ــهايش را كه خاكي شده بود،  ــت لباس داش
مي تكاند. آقاي سرشلوغيان فوري پريد توي 
ماشينش. آن را روشن كرد وگاز داد و رفت. 
كنار يك شركت نگه داشت. به سرعت پياده 
شد. تلفن همراهش زنگ زد. آن را از جيبش 
ــرد. از خانه بود. قطع كرد.  ــگاه ك در آورد و ن
مي خواست وارد شركت شود كه چشمش به 
جوان گل به دست افتاد. جوان هنوز داشت 
لبخند مي زد. تا دهانش را باز كرد كه چيزي 
ــلوغيان يقة او را گرفت و  بگويد، آقاي سرش

پرتش كرد آن طرف.
ـ از جون من چي مي خواي جوون بي كار؟!

ــاعتش  ــرعت از پله ها بالا رفت. س و به س
ــاعت از  ــرد. هفت ونيم بود. يك س را نگاه ك
ــه گذشته بود. وقتي وارد جلسه  شروع جلس
ــد، بناي داد و فرياد گذاشت كه چرا مردم  ش
وقت شناس نيستند و مگر الان وقت جلسه 

گذاشتن است.
ــرام او و البته  ــه به احت حاضران در جلس
بيشتر به خاطر ترس چيزي نگفتند. جلسه 
ساعت نه و نيم شب تمام شد. توي اين مدت، 
هفت هشت بار تلفن همراهش زنگ زد، اما 
ــه كه  او قطع مي كرد و جواب نداد. از جلس
بيرون آمد، به طرف آسانسور رفت و دكمة 
ــور كه باز شد، يكدفعه  آن را زد. در آسانس
ــور ديد؛ گل به دست  جوانك را توى آسانس
ــد. فورى دكمه  و لبخند به لب. عصبانى ش
ــار داد و آسانسور رفت بالا. خودش با  را فش
عجله از پله ها پايين آمد. سوار ماشين شد و 
ماشين را روشن كرد. كمى فكر كرد ببيند 
كه الان بايد كجا برود. يادش آمد كه خريد 
ــرف ميدان. وقتى پياده  دارد. گاز داد به ط
شد، جوان را روبه روى خودش ديد. فرصت 
ــود. با عجله به طرف  ــت معطل او ش نداش
ــا راه افتاد. جوان هم دنبالش. جوان  مغازه ه
ــس اجازه بدهيد  ــى  مى گفت: «آقاى ريي ه

فقط يك كلمه عرض كنم.»
- نمى شه. وقت ندارم، بعد از سيزده بيا.

تند تند وارد مغازه ها مى شد. بدون اين كه 
ــد، خريد مى كرد.  ــها را خوب نگاه كن جنس
ــول مى داد و  ــيرينى... پ آجيل، گز، ميوه، ش
مى آمد بيرون. به ساعتش نگاه كرد. 11 شب 

بود.
- اهُ اهُ... خيلى دير شد!

سوار ماشينش شد. خيابان حسابى خلوت بود.
ــدر خلوته؟ خب خدا را  عجيبه! چرا اين ق

شكر! مثل اين كه شانس به ما رو آورده.
برخلاف هميشه كه بعد از دو سه ساعت 
معطلى توى ترافيك به خانه مى رسيد، اين 
ــاعته دم در خانه بود. پياده شد.  دفعه نيم س
خشكش زد. جوانك دم در خانه اش ايستاده 
ــاخه گلى در  ــدى بر لب و ش ــود؛ با لبخن ب

ــت. سلام كرد و گفت: «خدمت رسيدم  دس
كه بگم...»

ــيدى! تو امروز  - غلط كردى خدمت رس
پدر منو در آوردى. آدرس اين جا رو كى بهت 

داده؟
ــى و اردنگى جوانك  ــا دو تا پس گردن و ب
ــار پياده رو. بعد  ــرت كرد توى جوى كن را پ
ــايل را از ماشينش پايين  با خيال راحت وس
آورد و زنگ در را فشار داد. صداى خانمش از 

پشت آيفون به گوشش رسيد: «كيه؟»
- باز كن عزيزم، منم.

- برو همون جا كه بودى.
ــد. آقاى  ــته ش ــى آيفون گذاش تق! گوش
ــايد  ــب كرد. فكر كرد ش ــلوغيان تعج سرش
خانمش خواب آلود بوده و او را نشناخته است. 
دوباره زنگ را فشرد. صداى آيفون بلند شد.

- كيه؟
- عزيزم منم سرشلوغيان، درو وا كن.

- مگه كرى؟ گفتم برو گم شو همون جا كه 
بودى!

- خانمى! نكنه منو نشناختى؟!
ــت، اما حالا  ــناخته بودم - نه تا حالا نش
ــس برات مهم  ــتى. هيچ ك فهميدم كى هس
نيست. برو دنبال كارت. اگه يه بار ديگه زنگ 

بزنى و مزاحم بشى، تلفن مى زنم به 110.
گوشى را گذاشت. آقاى سرشلوغيان نزديك 
بود شاخ در آورد. با خودش گفت: «عجيبه ها! 

انگار اين شب عيدى ديوونه شده!»
ــت و به ديوار تكيه داد. چشمش به  برگش
ــوان افتاد كه تازه از جوى بيرون آمده بود  ج
ــت آب را از كت و شلوارش مى گرفت.  و داش
ــت طرفش و  ــوخت. رف ــش به حال او س دل
ــراى چى منو عصبانى  گفت: «آخه جوون ب
مى كنى؟ ديدى چه كار كردى؟ هم اعصاب 
منو خط خطى كردى، هم خودتو به اين روز 

انداختى.»
ــت: «من فقط  ــدى زد و گف ــوان لبخن ج

مى خواستم يه پيغام بهتون برسونم.»
ـ ببينم اصلاً تو كى هستى؟...

دوسـت جوان من! پايان اين داستان را تو 
حدس بزن و برايمان بنويس و به نشانى 

مجله بفرست.


